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 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
 
 

 
 محمد شفيعي
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران 

 
   1390/6/25:   تاريخ پذيرش                                          1390/6/15:   تاريخ دريافت            

 
 

 چكيده
ترين موضوعاتي است كــه ابوالعتاهيه شاعر بزرگ زهدسراي عصر            دنيا يكـي از مهم    

در نگاه ايشان، دنيا،    .  هاي ديني پرداخته است     عباسي به تبيين ماهيت آن براساس آموزه       
اي گذرا، متغير، فريبنده، ناپايدار، خيانت پيشه، سرشار از رنج و گرفتاري و غم و                    مجموعه
ارزش و خطرناك     همچنين براي فهم بهتر، آن را به سايه، سراب و امور بي            .  باشد  اندوه مي 

در صورتي كه انسان بتواند فهم درستي از دنيا داشته باشد و تقواي الهي              .  تشبيه نموده است  
تواند به خير و سعادت هر دو سرا نائل آيد، و              پيشه كند و بتواند از روزگار عبرت بگيريد مي         

داند كه بهترين توشه را همراه خود بردارد و آماده رفتن به سراي باقي باشد                  برخود لازم مي  
 . و مغلوب زرق و برق زندگي زودگذر و فاني نخواهد شد

 
 . ابوالعتاهيه، دنيا، فنا، فريب، زودگذر: هاي كليدي واژه

 
 

 مقدمه 
هاي ديني دنيا را به شدت سرزنش كرده و از آن به عنوان زندگي فاني و سراي فريب                     آموزه 

ياد كرده است، از طرف ديگر آسمان و زمين و كوه و دريا و نبات و حيوان و انسان را با همة                          
شمارد، بلكه برعكس، اين نظام را نظام راستين و حق            هايي كه دارند باطل نمي      نظام ها و حركت   

داند و خداي متعال به موجودات و مخلوقات عالم از جماد و نبات و حيوان گرفته تا خورشيد و            مي
 . ها قائل است دهنده اعتباري است كه خدا براي آن ماه و شب و روز سوگند ياد كرده و اين نشان

آيد اين نيست كه اساساً علاقه و محبت به             دست مي   هاي ديني به    آن چيزي كه از آموزه      
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 104 دانشنامه
ها را بايد سركوب كرد، بلكه آنچه         كائنات بد است و راه چاره هم اين نيست كه علايق و محبت            

از نظر اسلام زشت و ناپسند است وابستگي و دلبستگي به دنيا و راضي شدن به آن و فراموش                     
 . كردن آخرت است

هاي فكري ابوالعتاهيه كه از اشعارش به خوبي پيداست مذمت و نكوهش و                 يكي از شالوده   
اي از امور فريبنده،       در نظر او دنيا مجموعه     .  باشد  تحقير دنيا و هر آنچه كه در آن است، مي            

گاه ممكن است به انسان روي       .  ناپايدار، سرشار از مكر و خدعه، لبريز از رنج و نوميدي است              
پايد كه او را روانه گور        خوش نشان دهد و اسباب راحتي و نعمت را فراهم آورد ولي ديري نمي              

 . كند مي
اين انديشه  .  دنيا محل عبور و معبر انسان است و با همه زيبايي كه دارد زودگذر و فاني است                 

در قصائد ابوالعتاهيه بسيار پررنگ و چشمگير است و به اشعار او رنگ و بويي زاهدانه بخشيده                    
كار برده است فراوان از       باري كه براي دنيا به      ابوالعتاهيه دريافتن تعابير تحقيرآميز و مذمت     .  است

و در بسياري از اوقات لفظ و معنا را با هم اقتباس نموده و              .  آيات قرآن و احاديث بهره برده است      
  )76، ص 1385اميري، (. در پاره اي اوقات تنها معنا را اقتباس كرده و لفظ را تغيير داده است

 
 ابوالعتاهيه 

هجري در عين التمر      130ابوالعتاهيه اسماعيل بن قاسم بن سويد از موالي بني عنزه در سال              
  )6ص  4، ج 1423اصفهاني، (. از توابع كوفه به دنيا آمد

پدر و مادرش اشتهاري نداشتند، پدرش حجام بود و او و برادرش زيد در دكان كوچكي سفال                  
به لهو و لعب و خود آرايي و عياشي سخت مشتاق            .  كردند، او در كوفه پرورش يافت       فروشي مي 

بود و به هرزگان و لااباليان همدم و همدل، چون شعرش رنگ و رونقي يافت هواي دربار خلفا                    
به بغداد آمد و در     )  169-159(در زمان خلافت مهدي     .  در سرش افتاد و از كوفه راهي بغداد شد        

چنانكه رفيق او گرديد و در مدايح او به قصائد پرداخت و صلات                 .  زمره مقربان خليفه درآمد    
  )217الفاخوري، ص (. فراوان دريافت كرد

سرايي و مدح اعراض كرد و جز موارد اندكي به سرودن                 هـ از غزل  180شاعر در سال      
در بغداد    210او در سال    .  زهديات و وعظ و اندرز و ذكر مرگ و هول  و هراس آن مشغول شد                

 )35ص  4، ج 1423اصفهاني، . (وفات يافت
وفايي و بي ارزش بودن دنيا         مضامين اشعار ابوالعتاهيه حول موضوعاتي از قبيل مرگ، بي           

تقوي، پرهيزگاري، دعوت به احساس و نيكوكاري و فضائل اخلاقي همچون قناعت، مناعت                 
و گفتار امام   )  ص(زند كه در آن از قرآن و احاديث رسول اكرم               طبع عفت و پاكدامني دور مي      

 )37 ص 141محمد عليان، (. ها برده است و پند و اعظان بهره) ع(علي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 105 

 دنياي ممدوح
در جهان بيني اسلامي آفرينش موجودات بر مبناي حكمت و مصلحت و غايت شكل گرفته                 

 . كه جز حق محض و عدل محض نيست
همچنين جهان بيني اسلامي بر توحيد ناب استوار است و بدگماني نسبت به مخلوقات الهي                 

مطهري، (.  بنابراين منطق دين، در نكوهش دنيا هرگز متوجه جهان آفرينش نيست          .  صحيح نيست 
  )276، ص 1380
يكي ممدوح و يكي مذموم، آنچه ممدوح است حصول در اين             :  از براي انسان دو دنياست      

نشئه كه دار التربيه و دارالتحصيل و محل تجارت مقامات و اكتسابات كماليه و تهيه زندگي                     
 )12، ص 1380خميني،  موسوي(. سعادتمندانه است كه بدون ورود به اينجا امكان پذير نيست

قصص، (“  .ات را از دنيا فراموش نكن       در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را بطلب و بهره            ” 
77( 

در اين آيه خداوند افراد را به كسب ماديات و تحصيل مواهب دنيوي تشويق نموده و به                       
 . فراموش نكردن آخرت فرمان داده است

ابوالعتاهيه مي گويد هرگاه دين و دنيا با هم در فردي جمع شوند چقدر خوب و نيكو است و                     
هرگاه كسي خدا را اطاعت كند و دنيا به او روي آورد             .  كفر و ناسپاسي و فقر چقدر زشت است        

كنم بلكه مردم روزگار را مذمت        كند كه روزگار را مذمت نمي       و اشاره مي  .  دنيا خوب خواهد بود   
آفريند و اين مردم هستند       كنم زيرا دنيا في نفسه از مخلوقات الهي است و خداوند چيز بد نمي               مي

 . ها را سرزنش نمايم شود كه آن ها به دنيا باعث مي كه نوع نگرش آن
 و اقبح الكفر و الافلاس بالرجل  ما احسن الدين و الدنيا اذا اجتمعا

 )256ابوالعتاهيه، (
 اذا اطاع االله من نالها  ما احسن الدنيا و اقبالها

 )283ابوالعتاهيه، (
 غير اني اذم اهل زماني  يا خليلي لا اذم زماني

 )317ابوالعتاهيه، (
 

 نكوهش دنيا 
از ديدگاه او دنيا بايد مذمت و نكوهش        .  پردازد  ابوالعتاهيه به نكوهش دنيا و ناپايداري آن مي        

 . شود زيرا آنچه را كه خداوند مذموم دانسته نبايد ستايش نمود و بدان دل بست
به همين سبب در سراسر ديوان چون فرصتي يافته دست از نكوهش دنيا و دنيا پرستان                      

 . برنداشته است

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 106 دانشنامه
 نـمـا الراحــه فــي دار القــرار   اف للدنيا فليست هــي بدار
 مثل لمع الآل في الارض القفار   انــا الــدنيا غــــروركلهـا

 )143ابوالعتاهيه، (
. باشد كه بهشت است     اف بر دنيا زيرا خانه ماندن نيست و راحتي و آسايش در خانه جاودان مي                

 . رسد دنيا سراسر فريبنده است و مانند سرابي است كه در سرزمين خشك به نظر مي
 

 دنيا عبورگاه و آخرت قرارگاه 
پذيرد، دنيا پويا و      دنيا قرارگاه نيست بلكه گذرگاه است و هر گذرگاهي به قرارگاهي پايان مي             

طلبد و به تعبير ديگر دنيا همچون يك كششي              متحول است و سرانجام ثبات و آرامش مي         
متحركي است كه بايد در جايي لنگر اندازد، از ديدگاه قرآن لنگرگاه اين كشتي پرجوش و                       

  ). 88ص  44، 1382جوادي آملي، (. خروش قيامت است
 )39مؤمن، (“ .زندگي دنيا متاع اندك و ناچيز است و آخرت سراي قرار و ثبات است” 
دنيا گذرگاه و معبر و آخرت قرارگاه و مقر است پس از گذرگاهتان              :  فرمايد  مي)  ع(امام علي    
  ).203نهج البلاغه، خطبه (اي براي قرارگاهتان برداريد  توشه
داند و    داند و آن را خانه گذرا مي        هاي ديني دنيا را خانه جاودان نمي    ابوالعتاهيه با الهام از آموزه 

گويد زيرا راحتي و آسايش در        و به اين دنيا بد مي     .  داند كه پايانش مرگ است      اي مي   آن را خانه  
دنيايي كه تا در آن اقامت داريم كسي در آن          .  آن نيست و آسايش و راحتي در سراي آخرت است         

گويد هر قدر     و مي .  قرار و آرامش ندارد و هر قدر هم عمر نماييم بالاخره بايد از دنيا برويم                  
 . جستجو نمودم كه جايي از دنيا را براي استقرار و اقامت پايدار پيدا كنم، آنجا را نيافتم

 كفاك بدار الموت دار فناء  لعمرك ما الدنيا بدار بقاء 
 انما الراحه في دار القــرار  اف للدنيا  فليست بـدار  

)143ابوالعتاهيه، (  
 ليـــــس فيهالمقيم قـرار   ان داراً نحن فيهـــــا لــدار 

)143ابوالعتاهيه، (  
 ـيا لنـادار  اقـــــامــه   نعمـــر الدنيــا و ما الدنـ 

)305ابوالعتاهيه، (  
 ارلـــــي بارض مستقــرا   طلبت المستقر بكل ارض 

)134ابوالعتاهيه، (  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 107 

 متغير بودن دنيا 
گـذرد و همـواره ايـن تغيـير و تبديـل               دنيا يك روز به كام كسي و روز ديگر بر ضد او مـي   

 . پابرجاست زيرا كه دنيا محل تغيير و تبديل است
گاهي تلخي و بدبختي و گهگاه روزگار خوشي، گاهي گنج، گاه رنج يكي در نـاز و نعمـت           
غذاهاي متنوع و البسه نرم خز و حرير، ديگري در خشونت و سختي، بي غذا و بي لباس، نيازمند  

نه اين را   .  به قرصي نان، همه در مقابل مرگ يكسانند، نه از آن بيم دارد و نه نسبت به اين كين
   ).335، ص1379رنجبر، (. برد، نه آن را با خواهش و تمنا به سختي مي

تو از اجل خود پيشي نخواهي گرفت، و آنچه روزي تو نيست به تـو    :  فرمايد مي)  ع(امام علي  
نخواهد رسيد و بدان كه روزگار دو روز است، روزي به سود تو روزي به زيان تـو، و همانـا دنيـا         

هاست و آنچه به سود تو است هرچند ناتوان باشي خود را به تو خواهـد رسـاند و           خانه دگرگوني
  ).72نهج البلاغه، نامه (آنچه به زيان تو است هرچند توانا باشي دفع آن نخواهي كرد 

هاي زندگي را بر خود آسان بگير و به خودت سختي راه نده زيـرا        گويد سختي ابوالعتاهيه مي 
رسـاند و     خداوند كريم به فرد احمق روزي فراوان مـي  .  براي رفع آن سختي گشايشي وجود دارد

روزگـار بـراي هـر فـردي يكـسان           .  كند بيني كه انسان عاقل زندگي را به مشقت سپري مي مي
 . نيست روزي در تنگنا و مشقت و روزي هم در شادي و رفاه و خوشي است

 
 

 
 

 سراي فريب 
اي مردم، از خدايتان بترسيد و از روزي بيمناك باشـيد كـه در آن هيـچ          ”:  فرمايد خداوند مي 

گيرد و هيچ فرزندي نيز در بازخواست، پدرش جـاي        جاي فرزندش مورد بازخواست نمي پدري به
و زندگي دنيا شما    .  همانا وعده خدا، حق و حتمي است.  او را نتواند گرفت و كارساز پدر نتواند شد

 )33لقمان، (“ .را فريب ندهد و شيطان فريبگر در كار خدا شما را نفريبد
كننده دنيا و مظاهر پر    ارتباط ميان صدر و ذيل آيه، به خوبي نمايانگر ماهيت فريبنده و اغفال 

 ـ            هون عـلـيـك مضـايـق ال
 لاتضجــــرن لضـيـقـــــــه

 ـدنيا تـعـد سـبـلاً فـجـاجـا              
 يومـــاً فـــان لـهــا  انفراجــاً 

 )92ابوالعتاهيه، (

 يـــرزق الاحمـــق رزقـــا واســـعا    
 و ما الدهر يوماً واحداً في اختلافـه    
 و ما هو الايوم بـوس و شــــــده 

 و تـري ذالـلـب مـعـسـوراً بـكـد             
ــفــتــي بســواء       ــام ال  و مــاكــل اي
 و يـوم ســرور  مــره و  رخــــاء

 )18ابوالعتاهيه، (

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 108 دانشنامه
توانـد    به همين سبب ضـروري اسـت انـسان تـا مـي           .  هاي كاذب آن است زرق و برق و خوشي
هـاي مـشروع      وري از لذت هاي خطرناك و گناه آلود دنيا دور سازد و در بهره خويشتن را از جاذبه

جلالي، (.  هاي دنيا باشد روي پيش گيرد و پيوسته متوجه فريبندگي و گذرا بودن نعمت آن نيز ميانه
 )52، ص 1382
 )185آل عمران، (“ .و زندگي دنيا جز مايه فريب نيست” 
دنيا فريبي است از ميان رفتني و سرابي زايل شدني و تكيه گـاهي نـا اسـتوار       ):  ع(امام علي  
 )83نهج البلاغه خطبه، ( .است
گويد اف بر دنيا زيرا كه خانه دائمي نيست و خانه راحتي در آخرت اسـت دنيـا       ابوالعتاهيه مي 

 . سراسر فريب است مانند سرابي در بيابان خشك سراسر فريب است
نبايد فريب دنيا را خورد زيرا ماهيت دنيـا فريبندگـي     .  دنيا بي ارزش و همه چيز آن فريبنده است

 . است
 
  

 دنيا خانه گرفتاري است  
دنيا سراي گرفتاري است و آدمي هرگز در آن ساعتي آسوده نيست،   :  فرمايد مي)  ع(امام علي  

 ). 59نهج البلاغه، نامه (مگر آنكه آن ساعت در روز قيامت موجب حزن و اندوه اوست 
اي مردم اين دنيا سراي حزن و اندوه اسـت و نـه جايگـاه سـرور و               :  فرمايد مي)  ص(پيامبر  

 ). 22، ص 78، ج 1403مجلسي، (شادماني و دار فنا و نابودي است نه جاي ماندن و جاودانگي 
هاي ديني دارد، دنيا را خانه گرفتـاري و بـدبختي و          ابوالعتاهيه هم با تأثيرپذيري كه از آموزه 

رسد جز با تحمل رنج و سـختي و گرفتـاري      داند و اگر كسي هم به خوشي مي رنج و سختي مي
اي است كه پر از سختي و محنت و بلا اسـت و هيـچ         به آن نخواهد رسيد و ماهيت آن به گونه
 . كس از گرفتاري و سختي در امان نيست

 اف لــلــدنــيــا فــلــيــســت بــدار        
 انــمــا الدنيــا غــرور  كلهـــــا 

 انــمــا الــراحــه فــي دار الــقــرار          
 مثل لمع الآمال  فـي الارض القفار

 )143ابوالعتاهيه، (

 و ان جميـــــع مــا فيها  غــرور   الــــم تر انـمـا الــدنـيـا حــطام 

 )145ابوالعتاهيه، (
 فــان جميعـهــا غـــرور   فلاتــغــتــر بـالـدنيـــا  

 )150ابوالعتاهيه، (
 ان الشقي لمن غــرتـه دنيـــــاه   تغتــر للجهـل بالدنيــا و زخـرفها 

 )352ابوالعتاهيه، (
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باشد اين اسـت كـه نجـات و            كه در دنيا محنت و بلا و گرفتاري و سختي زياد مي علت اين 
زيـرا  .  ها، خالـصانه از خداونـد اسـتمداد شـود          گشايش الهي آنگاه فرا مي رسد كه در اوج محنت

كننـد و از او      سوي خدا مي ها به هنگام اقتضاي هدايت فطري رو به بندگان خدا به هنگام سختي
شوند و به جاي شكر نعمـت     جويند و به هنگام وسعت و شادماني از ياد خدا غافل مي استعداد مي
 . كند ناسپاسي مي

 
 رنج و گنج آزموني الهي 

مـا  ”:  فرمايـد   آزمايد، چنانكه خداوند مـي    خداي سبحان، برخي را با رفاه و بعضي را با رنج مي 
ما شما را به شـر     ”:  فرمايد همچنين مي.  )168اعراف، (“  آزماييم ها را با خوشي و ناخوشي مي انسان

 )35انبياء، (. “آزمائيم و خير مي
دهد، از نظر قرآن كريم هيچ فرقي بين افـراد        امتحان نمي خداوند هيچ نعمتي را رايگان و بي 

بضاعت، و فرد سالم يا مريض نيست، چون مبتلا شده به سـلامتي و تمكـن بايـد        ثروتمند يا بي
اگـر انـسان    .  صـبري نيـست     شاكر باشد و مريض و فقير، صابر و خطر ناشكري كمتر از خطر بي

دهد، قبلاً در كتاب كل، تدوين و تنظيم شـده اسـت، بـر          اي در زمين رخ مي بداند كه هر  حادثه
ايـن  .  آيـد   آورد به وجد نمي دست مي شود و بر آنچه كه به دهد، غمگين نمي آنچه كه از دست مي

كند كه گاهي به   داند كه هر روز، رنگي از روزگار ظهور مي كند، زيرا مي بينش انسان را راحت مي
-54، ص   1389رحيميـان محقـق،     (رسد و هر دو آزمون است   دست او و زماني به دست ديگران مي

55  .( 

 )65ابوالعتاهيه، (

 )105ابوالعتاهيه، (

 )147ابوالعتاهيه، (

 )275ابوالعتاهيه، (

 وشـــــقاء و عنـــــاء و عنـــــت    نـحـن فـــي دار بـــــلاء و اذي 

 دون كـــد و عنـــــاء و نـكـــــد   مـــا رأيت العيــش يصفـو لاحـد

 و دار الــفـنـــاء و دار الــغــيـــر   هــي الدار دار الاذي و القـــذي 

مـازالـــت الــدنيــــا منغصـــه   
 دار الفجــــائع و الهمــــوم و دا

لم يخــل صاحبهـا مـن الـبـلـوي            
 الشــــكوي الاحــزان  و و   رالبــوس

 و النــصب الغم  و  الا الهـــم نلت  فما   طلبتك يا دنيا فاعذرت فـي الطلب
 )51ابوالعتاهيه، (

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 : گويد كند و مي ابوالعتاهيه هم سختي و رفاه را براي انسان آزمون الهي معرفي مي 
روزگار براي انسان بر يك حالت نيست گاهي اوقات زندگي بر انسان سخت اسـت و گاهـي         

اينكـه انـسان در دنيـا در         .  ديگر زندگي براي انسان راحت است و كار دنيا پيوسته چنيـن اسـت   
چـرا  .  سلامتي يا در بيماري بسر مي برد اين يك فرمان الهي است كـه در زميـن جريـان دارد             

شود و گاهـي   مند مي داند گاهي اوقات از نعمتي بهره كه مي شود در حالي انسان در دنيا فريفته مي
 . گردد اوقات محروم مي

 انّما ضاق الفتي ثم اتسع  ليس كل الدهر يوماً واحداً 
 )197ابوالعتاهيه، (

 فتجعل ذاغثاً و ذاك ثميناً  و مازالت الدنيا تقلب اهلها 
 )324ابوالعتاهيه، (

 و مازال حكم االله في الارض مرسلا   اري الناس في الدنيا معافي و مبتلي
 )  261ابوالعتاهيه، (

اگر انسان به آزمون الهي باور داشته باشد رنج و گنـج و خوشـي و ناخوشـي و سـلامتي و                  
بيماري در نزد او تفاوتي نخواهد داشت و نسبت به هر دو وضعيت صبر يا شكرگذاري را وظيفـه     

 . باشد زيرا هر لحظه در معرض امتحان مي. خود خواهد دانست
 

 در دنيا انباردار ديگران مباش 
هاي الهي امري مطلوب است، امـا تعلـق و          وري از نعمت هايي ديني استفاده و بهره در آموزه 

همان گونه كه انسان بايد در زندگي دنيوي براي  .  دلبستگي به دنيا امري مذموم و نكوهيده است
اش تلاش كند، لازم است كه از توجه به آخرت هم غفلت نكند كه     رفاه و آسايش خود و خانواده

جاي   در صورت بي توجهي به آخرت اموال انسان براي او در آخرت وبال خواهد شد و از اموال به 
برند و در روز قيامـت     ها را فراهم كرده وارثان او از آن بهره مي مانده از او كه با سختي و رنج آن

اي   بنابراين لازم است از اموال دنيـا ذخـيره    .  هم اموال و اولاد سودي براي انسان نخواهد داشت
 . براي آخرت فراهم كرد

سازي بـراي ديگـران       نهايت كوشش را در زندگي داشته باش و در فكر ذخيره ):  ع(امام علي  
 )31نهج البلاغه، نامه ( .مباش

آوري اموال دنيا هـستي بـا توجـه بـه             اي كسي كه در دنيا به فكر جمع:  گويد ابوالعتاهيه مي 
اي كـسي   :  كند  كني؟ و خطاب مي   آوري مي كه خواهي مرد اين اموال را براي چه كسي جمع اين

داني كه بعد از مرگ از ايـن امـوال بهـره        كني مي آوري مي كه در دنيا براي وراث خود مال جمع
آوري مشغول هستي براي چه كسي خود را به زحمت     نخواهي برد؟ اي كسي كه در دنيا به جمع

 . كني در حاليكه در آن سكونت نخواهي كرد هايي را بنا مي اندازي و خانه مي
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 لمن تجمع الدنيا و  انت تموت  ايا جامع الدنيا لغير بلاغــــــه 

 )83ابوالعتاهيه، (
 هل انت  بعد الموت تنتفــــع  يا جامع المال في الدنيا لوارثــه 

 )202ابوالعتاهيه، (
 و تبنون فيها الدورلاتسكنونها  ايا جامعي الدنيا لمن تجمعونها 

 )3383ابوالعتاهيه، (

البته منظور اين نيست كه انسان به فكر وارثان خويش نباشد بلكه منظور ايـن اسـت كـه از        
هاي خير استفاده كني و همه را براي وارثان   اموال دنيا كه داري براي ذخيره آخرت خودت در راه

 . ذخيره نسازي
 

 دنيا موجب طغيان آدمي است 
اگر انسان دلبستگي به دنيا داشته باشد و نسبت به آن علاقه زيادي نشان دهد او را هـلاك        
كنـد و خـدا را فرامـوش           نيازي مي   بيند و احساس بي كند زيرا خود را غرق زر و زيور دنيا مي مي
 . شود كند و هر كه خدا را فراموش كرد خدا هم او را فراموش كرده و در نتيجه هلاك مي مي
  )7-6علق، (“ .نياز ببيند كند، از اين كه خود را بي انسان يقيناً طغيان مي” 
 : گويد ابوالعتاهيه مي 
باشد و انسان هر موقـع كـه      آنچه كه موجب هلاك آدمي است عشق و دلبستگي به دنيا مي 

 . كند ها فرو رفت احساس بي نيازي كرده و سركشي مي در خوشي
 يطغي كلما استغني والمرء   المرء آفته هوي الدنيــا 

 ) 27ابوالعتاهيه، (
كنـد يـا      كند يا قدرت او را مغرور مـي   اگر انسان ظرفيت نداشته باشد يا ثروت او را مغرور مي 

شناسـد،    طغيانگر نه خدا را بنده است نه دستورات الهي را به رسميت مي.  كند علم او را مغرور مي
كه به   خاطر آن انسان به.  دهد پذيرد و نه به نداي وجدان و ناله مظلومان گوش مي نه استقلال مي
نيازي او    انسان كم ظرفيت است و پندار بي  .  زند پندارد دست به طغيان مي نياز مي غلط خود را بي

 ). 537، ص 10، ج 1388قرائتي، (كند  را مست مي
 

 عبرت از گذشتگان 
هاي ديني عبرت از گذشته و گذشتگان مورد توجه قرار گرفتـه و مطالعـه دانـستن             در آموزه 

نتيجه اوليه ايـن اسـت كـه آدمـي ماهيـت            .  بخشد جزئيات تاريخي اثر زيادي در روح انسان مي
هـا و     ها و نيروهـا و سـلطنت     ها و قوت برد كه اين خوشي شناسد و پي مي زندگي دنيا را بهتر مي

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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اند و ما نيز بدون اسـتثناء    ها مرده اند و صاحبان آن ها همگي زايل و ويران شده حكومت ها و كاخ

يـابيم كـه      بنديم و در يك كلام درمي  به اين نقطه خواهيم رسيد و روزي از اين دنيا رخت بر مي
  ).76، ص 1380مصباح يزدي، (دنيا محل گذر است و جاي اقامت نيست 

انسان هر روز، شاهد پيروزي گروهي و شكست گروه ديگر است، كسي را از مسند قدرت بـه    
نشاند و بسا محكومان ديـروز كـه حاكمـان امروزنـد و           كشد و ديگري را بر آن مسند مي زير مي

اين تغيير و تبـديل، درس بزرگـي اسـت تـا           .  صاحبان قدرت ديروز كه در بند كشيدگان امروزند
  ).39، ص 1389رحيميان محقق، (انسان فريفته نشود 

اش عـبرت بگـيرد، زيـرا همـه اجـزاي آن، شـبيه                 از گذشته دنيا براي آينـده ):  ع(امام علي  
نهـج  (.  شوند و از كف رفتني است    پيوندد و تماماً دگرگون مي يكديگرند و انجام آن به آغازش مي

 )79البلاغه، خطبه 
 11، ج   1360آمـدي،   (.  كردند  كجايند آنان كه تا دور دستهاي زمين پادشاهي مي ):  ع(امام علي  
 )28ص 
ها در  گويد پادشاهان و فرزندان آن ابوالعتاهيه عبرت از گذشتگان را مورد توجه قرار داده و مي 

و .  انـد   هاي خاك زمين مدفون شـده     زير خاك پوسيده شدند چه بسيار پدران زيادي در زير طبقه
دقت كن كه نمرود و فرزندش و قارون و هامان كه صاحب قدرت بودند كجـا هـستند؟ يـاد آن         

 . گذشتگان براي ما پند و عبرت است
 امسي و اصبح فــي التراب  رفاتا   اين الملوك بنوالملوك  فكلهــــــم 
 ـطباق  الثري قـدقيل كان  فماتا  كم من اب و ابي اب لك  تحت  اطـ 

 )723ابوالعتاهيه، (
 و هـامـان ايــن ذوالا و تــــاد   اين نــمــرود وابنه اين قـــــارون 
 و دليلاً علي سبيل  الرشــــــاد   ان فــــــــي ذكر هـم لنالاعتباراً 

 )109ابوالعتاهيه، (
 و الحمــــــداالله علـــي ذلـك  اصبحت الدنيـــــــا لناعبـــــره 

 )236ابوالعتاهيه، (
انسان اگر انديشه و تفكر كند و از احوال گذشتگان كه بر اريكه قدرت بودند و از نظر قـدرت     

ها خبري نيست و در زير خـاك پنهـان شـده و          از امكانان زيادي برخوردار بودند اما اكنون از آن
ها و پندها را بگيرد كه سرانجام انسان در هر رتبه و مقامي كـه      تواند بهترين درس اند مي پوسيده

بالاخره روزي دنيا را ترك خواهد نمود و جداشدن از دنيا نوبـت    )  ع(باشد حتي پيامبران و امامان 
 . تو هم خواهد رسيد پس خود را براي رفتن آماده كن
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 كردن در دنيا  تقواي الهي و نيكي
گردانـد داشـتن      آنچه كه دنيا و آخرت انسان را آباد و سعادت دو  جهان را نصيب انسان مـي    

 . باشد باشد كه بهترين توشه براي زندگي اخروي مي تقواي الهي و انجام دادن كارهاي نيك مي
شان را دود سياه فرا نگيرد و    ه براي كساني كه نيكي كنند پاداش نيكو و افزوني است و چهر” 

 )26يونس، (. “غبار ذلت نپوشاند، ايشان بهشتيانند كه در آن جاويدانند
در قيامت به كساني كه در دنيا پرهيز كاري كردند گويند، پروردگار شما، بر شما چـه نـازل         ” 

خير و نيكي، براي كساني كه در اين دنيا نيكي كردند پاداش نيكوست و البتـه   :  كرده است گويند
 )30نمل، (. “زندگي آخرت بهتر است و سراي پرهيز كاران چه نيكوست

كردن به ديگران را موجـب سـربلندي       ابوالعتاهيه برخورداري از تقواي الهي و احسان و نيكي 
عنوان زاد و توشـه انتخـاب          كند كه در دنيا تقوي را به داند و اشاره مي انسان در دنيا و آخرت مي

و بهترين چيزي كه لازم است انسان بـه آن تمـسك          .  باشد كن زيرا دنيا در حال نابود شدن مي
مردم .  باشد ترين چيزها مي كردن به ديگران است و بدي كردن به ديگران هم خبيث بجويد نيكي

و زندگي خوب و پـاكيزه در گـرو     .  باشد بايد بدانند كه تقوي و نيكي بهترين ذخيره براي معاد مي
 . باشد داشتن تقوي مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهترين كار در دنيا براي رسيدن به سعادت داشتن تقواي الهي و نيكـي كـردن بـه ديگـران         
باشد بنابراين اگر كسي در دنيا دنبال احسان كردن به ديگران باشد و ملازم تقوي باشد ايـن        مي

 . دنيا ممدوح است و مذموم نيست
 

 پرهيزكاران در دنيا بصيرت دارند 
برند زيـرا ماهيـت دنيـا را درك          سر مي دست آوردند دائماً در بيداري به كساني كه تقوي را به 
كنند و نسبت به ناپايداري دنيا واقف هستند و هر كه داراي تقوي نباشد مانند شخصي اسـت     مي

 يكن كذلك فـي الدنيا  حياتان   فاحي ذكرك بالاحسان تفعلـــه 
 ) 316ابوالعتاهيه، (

 تنكرت  الدنيا وحان انقضاء ها  تزود من الدنيا التقي و النهي فقد
 ) 21ابوالعتاهيه، (

 و الشــر اخبث   مــا  طمعتـا  الخيـــر افضــل   مــالـزمتـــا 
 )70ابوالعتاهيه، (

 و البــر  كاناخيـــر  مـايذخر  ليعلمــن النــاس ان التقـــــي
 )141ابوالعتاهيه، (

 فهناك يصفو عيشه و  يطيب  و اذا اتقي االله  الفتــي  و اطاعـه
 )43ابوالعتاهيه، (

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 . برد يرد و انسان با تقوي در اين دنيا هم سود مي كه در خواب است و در غفلت بسر مي

برنـد و     سـر مـي     كنند دائماً در بيداري به  گويد كساني كه تقواي الهي پيشه مي ابوالعتاهيه مي 
كنند و هر كه اهل تقوي نباشد مانند شخص     شوند و طبيعت و ماهيت دنيا را درك مي غافل نمي
 . خورد كند و فريب دنيا را مي ماند كه ماهيت دنيا را درك نمي غافل مي

 يتيقظون و انت نمتمـا  انّ الالي طلبوا التقي
 )70ابوالعتاهيه، (

 كل الامور، فقد غنمتما  و اذا اتقيت االله في 
 )71ابوالعتاهيه، (

 
 عدم دلبستگي به دنيا 

شـود    كسي كه دنيا را آن چنان كه هست نشناخت، طوري به دنيا و زندگي دنيا مشغول مـي       
در .  كه گويا هدف اصلي آفرينش همين بوده و حساب و كتاب و زندگي واپيسن در كـار نيـست        

اين صورت اسير و دلباخته مال و منال و فرزند و جاه و مقام شده و زندگي دنيا را محكم گرفتـه     
هاي معنوي چشم   و بدان شديداً دلبسته و زندگي اخروي و خدا را فراموش خواهد كرد و از ارزش

گيري از لذائذ دنيوي را وجهه همت خويـش        هاي حيواني و حداكثر بهره پوشيده و تأمين خواسته
هـاي ديـني ايـن        قرار داده چنين فردي اهل دنيا و وابسته و دلبسته به دنيا است كـه در آمـوزه       

 . دلبستگي مورد مذمت واقع شده است
 ) 586، ص 3ج  ،1406ديلمي همداني، (. بنديد به دنيا دل مي): ص(پيامبر اكرم  
 )15ص، ص 8، ج 1401كليني، (  .به آنچه در دنياست دل مبنديد): ع(امام زين العابدين  
هرگاه دنيا با لذت هاي زودگذر خـويش مـا را سـحر كنـد در ايـن                :  گويد ابوالعتاهيه هم مي 

كند كه اي بني آدم گوش كنيـد اگـر بـه دنيـا           كنيم و اشاره مي صورت به دنيا وابستگي پيدا مي
 . بريد شويد و سود مي مند مي دلبستگي پيدا نكرديد بهره

 اذا سحـــــر تنا بلذاتــهــا  ركناّ الي الدنيا دار الغــــــرور
 )83ابوالعتاهيه، (

 ودع الركون الي الحياه تنتفع  اياك عني يا ابن آدم فاستمع 
 )195ابوالعتاهيه، ( 

 
 پيشه است   دنيا خيانت

گر، عطا كننده و دريغ ورزنـده      از دنيا حذر كنيد چرا كه خيانتكار، فريبنده، حيله):  ع(امام علي  
 )83ص  3، ج 1403مجلسي، . (كننده است و پوشاننده و برهنه
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پيشگي اسـت و     نسبت به خيانت دنيا ايمن مباش زيرا طبيعت دنيا خيانت:  گويد ابوالعتاهيه مي 

 . قبلاً هم به امثال شما خيانت كرده است
 كم غدرت من قبل امثالكا  لا تأمن الدنيا علي غــدرها 

 )263ابوالعتاهيه، (
اي است كه نسبت به دوستي خود ايمن نيـست و        دنيا قابل اعتماد نيست و ماهيتش به گونه 

كند و انسان عاقل هم نبايد به چيزي كه خيانـت پيـشه اسـت دلبـستگي و           به انسان خيانت مي
 . علاقه پيدا كند

 
 دنيا خانه لذت نيست 

باشد ولي بايد توجه داشت كه در دنيا لـذت     هاي زودگذر قابل مشاهده مي اگرچه در دنيا لذت 
دائمي براي كسي وجود نخواهد داشت و اگر لذت زودگذر را هم مشاهده كنيم در واقع با دردهـا    

 . و گرفتاري هاي فراواني آميخته است
 ). 58، 11، ج 1360آمدي، (. هايش دردند تندرستي دنيا بيماري است ولذت): ع(امام علي  
 . داند گويد كسي كه از عقل برخوردار باشد دنيا را خانه لذت و خوشي نمي ابوالعتاهيه مي 

 و لادار لذات لمن صح عقله  خليلي ماالدنيا بدار فكاهـــه 
 ) 218ابوالعتاهيه، (

 
 در دنيا سبكبار باشيد 

. خويشتن را سبكبار سازيد تا به قافله رفتگان ملحق شويد            :  تخففوا تلحقوا ):  ع(امام علي    
  )166البلاغه، خطبه  نهج(

دنيا را سبك گيريد و بار گناه را بر خود نكشيد تا نجات پيدا كنيد و                 :  گويد  ابوالعتاهيه هم مي   
باشي و خودت را سنگين       اي كسي كه طالب دنيا مي     .  روش درست در نيكوكاري و تقوي است      

 . باران است سازي حال سبكباران در روز قيامت بهتر از سنگين بار مي
 ففي البروالتقوي لك المسلك النهج  تخفف من الدنيا لعلك ان تنجو

 )92ابوالعتاهيه،(
 ان المخفف غدأ لاحســـن  حالا   يا طالب الدنيا  يثقل نفســـــه

 ) 2632ابوالعتاهيه، (
 

 دنيا غمكده است 
قدر بر آن سايه افكنده       ن فراوان است و غم و اندوه آن         اي است كه غم و اندوه در آ         دنيا خانه  

 . طور كامل در دنيا تجربه كرد توان شادي را به است گويي كه شادي در آن وجود ندارد و نمي

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 )187، ص 77، ج 1403مجلسي،(. اي مردم اين جا سراي غم است نه سراي شادي): ص(پيامبر  
كند كه دنيا محل شادي نيست و بعد از شادي آن غم و اندوه وجود                  ابوالعتاهيه هم اشاره مي    

 . دارد و ماهيت و طبيعت روزگار اين است كه گاهي صاف و گاهي كدر است
    

 
 

 دنيا سراي جدايي 
كنند كه فراق     در اين دنيا انسان جاودان نيست، و دوستان و عزيزان هم انسان را رها مي                  
 . و چون خانه جدايي است انسان بايد خود را براي رفتن آماده كند. ها براي انسان سخت است آن

. اي سر راست    نه خانه .  اين دنيا، سراي فراق و خانه پيچ در پيچ است          !  اي مردم :  امام صادق  
توان   توان مانعش شد و سوزي است كه جلوي آن را نمي               فراق عزيزان، داغي است كه نمي      

 )267، ص 1المازندراني ج (. گرفت
خاطر گناهاني كه انجام      از آنجا كه در اين دنيا جاودان نيستي پس به           :  گويد  ابوالعتاهيه مي  
و هيچكس در اين دنيا جاودان      .  اي توبه كن و به دنيا دلبسته نباش زيرا خانه جاودان نيست             داده

 . نيست و دنيا خانه فراق است
 

 دنيا سراي كوچيدن 
 ) 366، 7، ج 1360آمدي، (. دنيا منزلگاه كوچيدن است و سراي آرميدن نيست): ع(امام علي  
كند كه اين دنيا سراي كوچيدن است اگرچه عمر انـسان هـم طولانـي            ابوالعتاهيه اشاره مي 

كنـد قبـل از كـوچ         شود سرانجام بايد از دنيا كوچ كرد و مرگ در دنيا قطعي است و سفارش مي
 . كردن زاد و توشه را فراهم كن

 فما انت في دنياك  هذي مخلد   فتب من ذنوب موبقات جنبيتها 

 مفارقــه ليــست  بــدارخلـود   تجا في عن الدنيا فايقــن  انها 

 بها احداً ما عاش مجتمع الشمل    و انا لفي دار الفراق فلن تــري 

 ) 123ابوالعتاهيه، (

 ) 124ابوالعتاهيه، (

 ) 125ابوالعتاهيه، (

دار الفجائع و الهمـــــوم و دا   
  

 والشـكوي  الاحزان و  رالبــوس  

 ) 152ابوالعتاهيه، (

 و مـــــاهي الاترحه بعد  فرحه
مـــــازالت الدنيــا منغصـــه

   

 كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر  
 مـن  البلوي  صاحبـهـا لم يخل 

 ) 27ابوالعتاهيه، (
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 دنيا سراي نابودي 
  ).45البلاغه، خطبه  نهج(. دنيا سرايي است كه نابودي آن رقم خورده است): ع(امام علي  
اي اسـت كـه       بـه سـوي خانـه     )  دنيا(كردن از منزل فاني    گويد مرگ كوچ ابوالعتاهيه هم مي 

مرگ حق است و دنيا سراي نـابودي  .  جاودان و هميشگي است و غفلت نكن زيرا دنيا فاني است
 . است و هر كس در گرو اعمال خويش است

 

 وار زندگي كنيد   در دنيا غريب
تواند توجه كامل به آخرت داشته باشد كه خود را متعلق به اين دنيا ندانـد و        زماني انسان مي 

حساب نياورد، زيرا اگر آن را خانه دائمي دانست و به آن تعلـق    آن را خانه هميشگي براي خود به
 . دارد پيدا كرد تعلق به دنيا انسان را آخرت باز مي

در دنيا چنـان بـاش كـه         :  جايي از بدنم را گرفت و فرمود  )  ص(گويد پيامبر خدا  ابن عمر مي 
، ص  1418الطبرسـي،   (.  شمار آور  گويي غريبي يا رهگذري، و خويشتن را در زمره خفتگان گورها به

524 ( 
داني كه در اين دنيا غريب هستي و رهگذر     دهد كه اي انسان مگر نمي ابوالعتاهيه هشدار مي 
 . اي عنوان وطن انتخاب نموده باشي پس براي چه دنيا را به مي

 خـذي بالزاد قبــل ارتحالك ولكن   ايا نفس لاتستوطنـي دار قلعـه

 الـي غيـــرهـا و الـمـوت فيهــا    الم تـــر المرء فــي دار قلعــه

 و ان طال تعميري عليها و از منت   الم تر ان الارض منزل قلعـــه

 )78ابوالعتاهيه، (

 )278ابوالعتاهيه، (

 )239ابوالعتاهيه، (

 الي المنزل الباقـي المنزل الفاني من   و ما الموت الارحله، غيــر انها

 )223ابوالعتاهيه، (
 و شربها غصص اوصفوهــــا رنق   لاتغفلن فــان الــدار  فانيـــه 

 )221ابوالعتاهيه، (
 و كل نفس تجزي بما كسبــــت    المـوت حـق والـدار فانيـــــه 

 )63ابوالعتاهيه، (

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 الــم تدر انك فيها غريــب   ارك لدنيــاك مستــوطنا 

 ) 49ابوالعتاهيه، (
 

 در دنيا مثل مهمان باش 
انسان هم در دنيا زمان اقـامتش ماننـد     .  شخص مهمان زمان اقامتش نزد ميزبان كوتاه است 

 . مهمان است و بايد خودش را براي رفتن آماده سازد
. شما و آرزوهـاي شـما در ايـن دنيـا مهمانـاني موقـت هـستيد                 !  بندگان خدا):  ع(امام علي  

 )129البلاغه، خطبه  نهج(
ها در اين دنيا مهمان هستند و در حال كوچ از دنيا بـه    گويد از آن جا كه انسان ابوالعتاهيه مي 

 . ها تقوي است كه زاد و توشه آن. باشند از دنيا براي آخرت بايد زاد و توشه آماده كنند آخرت مي
 فكل بها ضيف و شيك رحيلـه    تزودمن الدنيـا بزاد مـن التقي

 ) 278ابوالعتاهيه، (
 

 در دنيا مثل مسافر باش 
اگـر  .  گردد و زمان مسافرت غالباً كوتـاه اسـت         رود و برمي انسان در دوران حيات به سفر مي 

كند و   هاي زودگذر آن پيدا نمي سان مسافر ببيند تعلق خاطر به دنيا و لذت كسي خود را در دنيا به
 . داند هر لحظه خود را آماده سفر به آخرت مي

ها بانـگ     مردم دنيا چونان كاروانياني هستند كه هنوز بار نيفكنده ساربان بر آن):  ع(امام علي  
 )415نهج البلاغه، حكمت (. كوچند زند و مي رحيل مي

زودي از آن نقـل مكـان          داند كه بـه     ابوالعتاهيه هم دنيا را مانند يكي از منازل كاروانيان مي  
برند و به زودي اين سفر دنيا هم بـه پايـان      سر مي كنند و مردم پيوسته در اين دنيا در سفر به مي

كنند سپس حركت   خواهد رسيـــد و مردم دنيا مانند كارواناني هستند كه در جايـي استراحت مي
 . كنند مي

 عندي كبعض منازل الركبان   فكرت في الدنيا فكانت منزلاً

 ) 92ابوالعتاهيه، (
 بهم ماينقضي السفر و عن قريب   الناس في هذه الدنيا علي سفر 

 ) 142ابوالعتاهيه، (
 فاستراحوا ساعه ثم ســـــاروا    فهم الركب اصابوا مناخـــــاً 

 ) 143ابوالعتاهيه، (
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 دنيا مثل مار سمي 
 . مثل الدنيا كمثل الحيه لين مسها و السم الناقع في جوفها): ع(امام علي  
البلاغه، حكمـت     نهج(.  مثل دنيا، مثل مار است پوستش نرم است اما سمي كشنده در درون دارد 
115.( 

 و ان حيـــه بلمسها لانــت    هي دنيا كحيه تنفت السم
 )  77ابوالعتاهيه، (

وسيله دنيا بر اثر      شدگان به   دست زدن به دنيا همانند لمس مار سمي است هرچند مسموم             
بينند كه از پيش مسموم شده         كنند ليكن وقتي پرده برداشته شد مي         تخدير احساس درد نمي   

 )160، ص 1389رحيميان محقق، (. بودند و از مسموميت خود غافل بودند
 

 دنيا مانند گياه خشك شده 
كند كه دنيا مانند گياه خشكي است كه هيچ ارزشي ندارد و همه آنچه در                 ابوالعتاهيه بيان مي   

 . و زرق و برق دنيا بي ارزش است. شود دنيا است موجب فريب انسان مي
 و ان جميع ما فيها غــــرور  الم تر انـمـا الـدنيـا حــطام

 )  145ابوالعتاهيه، (
 الاغرور كله و حــــــطام  ما زخرف الدنيا و زبرج اهلها 

 )  229ابوالعتاهيه، (
 

 دنيا مانند سايه است 
 . هاي ديني به سايه تشبيه شده است گذرد كه در آموزه سرعت مي دنيا گذرگاه است و آنقدر به 
 )318، ح 1360آمدي،( .اي ناپايدار است دنيا سايه): ع(امام علي  
 )126، ص 73، ج 1403مجلسي،(. دنيا نزد دانشمندان مانند سايه است): ع(امام باقر  
 . گويم اي ناپايدار است و خدا را در همه حال  حمد و سپاس مي دنيا مانند سايه: ابوالعتاهيه 

 
 احمد االله، كذا قــــدرها   انما الدنيا كظل زائـــل 

 مازلت يادنيا كفي ضلال    ما انت يا دنيا بدار اقامه

 )  162ابوالعتاهيه، (

 )  251ابوالعتاهيه، (

 انما الدنيا كفــي الظلال    احمد االله علي كل حال 

 )  274ابوالعتاهيه، (

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 دنيا مانند سراب است 
بنـابراين نبايـد زر و      .  دهـد  يكي از تمثيلات دنيا تمثيل به سراب است كه انسان را فريب مي 

ها زودگذر است و نبايد فريب زرق و برق دنيا را    زيور دنيا انسان را فريب دهد و بايد بداند كه اين
رسـد و     و هر قدر انسان براي رسيدن به آن سراب تلاش كند، تلاش او بـه جـايي نمـي          .  خورد
 . شود تر مي خسته

، 1371الليـثي الواسـطي،     (شود    تر مي   تر و تشنه هر كه در پي سراب بدود و خسته):  ع(امام علي  
  ).425ص 
گويد اگر با چشم بصيرت به دنيا نگاه كني دنيا جز سراب چيزي نيست و نبايـد   ابوالعتاهيه مي 

 . فريب آن را خوري
 انّما الدنيا تحاكي السرابا  لوتري الدنيا بعيني بصير

 )50ابوالعتاهيه، (
 

 تر از بال پشه  ارزش دنيا بي
ارزيد، چيزي از آن را به كـافر و          اي مي اگر دنيا در نزد خداوند به اندازه بال پشه):  ص(پيامبر  

  ).52ص  72، ج 1403مجلسي، (داد  منافق نمي
دنيا نزد خداوند به اندازه بال پشه يا مقداري كه در دهـان پرنـده جـاي           :  گويد ابوالعتاهيه مي 
 . گيرد ارزش ندارد مي

 لدي االله او مقدار نغبه طائر  و لاتعدل الدنيا جناح بعوضه 
 )139ابوالعتاهيه، (

 
 دنيا مانند مردار است

فرمود كه حكايت دنيا حكايت مـرداري اسـت كـه          وحي مي)  ع(خداوند به داود ):  ص(پيامبر  
آيا دوست داري كه تو سگي چون  .  اند و اين سو و آن سوي كشانند شماري سگ بر آن گرد آمده

 )214، ص 3، ج 1397الهندي، (ها كشاكش كني؟  آنان باشي و با آن
دهند و با     ها براي رسيدن به آن مسابقه مي داند كه انسان دنيا را مانند مرداري مي:  ابوالعتاهيه 

 . خيرند يكديگر به رقابت برمي
 جيفه نحن عليها نصطرع   انما الدنيا، علي ما جبلت

 )199ابوالعتاهيه، (
 نتيجه 

 . قرآن و احاديث در اشعار ابوالعتاهيه فراوان مورد استشهاد قرار گرفته است* 
 . كار برده است ابوالعتاهيه در معرفي دنياي مذموم، رساترين تعابير را به* 
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 . دنيا سراي ناپايدار، فاني، خيانت پيشه، و فريبنده و گذرا است* 
 . دنيا بر يك حالت نيست و هر كسي در دنيا خوشي و سختي را تجربه خواهد كرد* 
 . باشد ارزش بودن دنيا نزد خداوند مي كار رفته است بيانگر بي تمثيلاتي كه درباره دنيا به* 
 . بين به دنيا نگاه شود، دنيا مورد مذمت نيست  اگر با چشم حقيقت* 
 . مشكلات و گرفتاري و سختي دنيا را از هر سو فرا گرفته است* 
 . كند تقوي و نيكي و راستي سعادت را در دنيا و آخرت را براي انسان فراهم مي* 
 . باشد دنيا عبورگاه و آخرت قرارگاه مي* 
شود انسان به آخرت توجه بيشتري نمايد و خود را براي آن               عدم دلبستگي به دنيا موجب مي     *  

 . دنيا آماده سازد
دهد و او را از       كه دنيا مورد نكوهش واقع شده اين است كه انسان را زود فريب مي                علت اين *  

 . دارد توجه به آخرت باز مي
 
 
 

 منابع 
 قرآن كريم 
 نهج البلاغه

، تحقيق، ميرجلال الدين محدث ارموي، دانشگاه تهران،          “غررالحكم و درر الكلم    ”،  1360آمدي، عبدالواحد،   
 . تهران

 . ، شرحه الدكتورعمر فاروق، شركه دار الارقم، بيروت“ديوان”، 1417ابوالعتاهيه، اسماعيل بن القاسم، 
 .، الاغاني، دارالصادر، بيروت1423اصفهاني، ابوالفرج، 

، دانشگاه آزاد   13، پژوهش ديني، شماره     “تجلي مضامين قرآن كريم در شعر ابوالعتاهيه      ”،  1385،    اميري، جهانگير 
 . اسلامي، واحدتهران مركزي

 . ، امير كبير، تهران“ماهيت دنيا”، 1382جلالي، عبدالحسين، 
 ، نشر اسلامي، قم“تحف العقول”، 1404، )ابن شعبه(حراني، الحسن بن حلي 

 . ، اسراء، قم“تفسير موضوعي قرآن”، 1382جوادي آملي، عبداالله، 
، تحقيق، محمدالسعيد بسيوني، درالكتب     “الفردوس بمأثور الخطاب  ”،  1406ديلمي همداني، شيرويه بن شهردار،      

 . العلميه، بيروت
 . ، اسراء، قم“دنيا شناسي و دنيا گرايي در نهج البلاغه”، 1389رحيميان محقق، 

 . ، امير كبير، تهران“هاي فكري فردوسي جاذبه”، 1379رنجبر، احمد، 
 . ، عبدالمحمد آيتي، توس، تهران“تاريخ ادبيات زبان عربي، مترجم”الفاخوري، حنا، 

 . ، مهدي هوشمند، دار الحديث، قم“مشكاه الانوار”، 1418الطبرسي، علي بن الحسن، 
 . ، تحقق، علي اكبر غفاري، دارصعب و دارالتعارف، بيروت“الكافي”، 1401كليني، محمدبن يعقوب، 

 هاي ديني دنياي مذموم در انديشه ابوالعتاهيه با استناد به آموزه
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 . ، تحقيق، حسن الحسني، البيرجندي، دارالحديق، قم“عيون الحكم و المواعظ”الليثي الواسطي، علي بن محمد، 

 . ، المطبعه العليه، قم“مناقب آل ابي طالب”المازندراني، محمدبن علي، 
 . ، موسسه الوفاء، بيروت“بحارالانوار”، 1403مجلسي، محمدباقر، 

 . ، دارالكتب العلميه، بيروت“ابوالعتاهيه حياته و اغراضه الشعريه”احمد،   محمد عليان،
 . ، موسسه علمي و پژوهشي امام خميني، قم“پند جاويد”، 1380مصباح يزدي، محمد تقي، 

 . ، صدرا، تهران“سيري در نهج البلاغه”، 1380مطهري، مرتضي، 
 . ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران“شرح چهل حديث”، 1380موسوي خميني، 

 . ، صفوه السقا، بيروت“كنزالعمال في سنن الاقوال”، 1397الهندي، علي المتقي بن حسام الدين، 
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